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بسمه تعالی 
 
 
 

جناب آقاي اکبرپور 
 
 
 

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران 
 
 
 

یک نسخه از رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812959 مورخ 1400/11/12 با موضوع: «حکم مقرر در ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون 
مدیریت خدمات کشوري (موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295ـ 1389/1/31 هیأت وزیران) درخصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههاي اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون 

مدیریت خدمات کشوري و نیز مأموریت اعضاي هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههاي اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.»  جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 
 
 
 

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی دیوان عدالت اداري ـ یداالله اسمعیلی فرد 
 
 
 

تاریخ دادنامه: 1400/11/12   شماره دادنامه: 2959    شماره پرونده: 0001562 
 
 
 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
 
 
 

شاکی: آقاي سجاد کریمی پاشاکی 
 
 
 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 ـ 1389/1/31 هیأت  وزیران 
 
 
 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده 5 و عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي از اعتبار دستگاه محل مأموریت» از ماده 7 و ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 
121 قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع تصویب نامه شماره 20461/44295 ـ 1389/1/31 هیأت  وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 

 
 
 

  " به استحضار می رساند: در تبصره ذیل ماده 5 پرداخت فوق العاده ها و هزینه هایی مانند اضافه کار و هزینه هاي رفاهی بر عهده دستگاه محل مأموریت دانسته شده است و به عبارتی با توجه به حفظ 
پست سازمانی در دستگاه مبدا حقوق از طریق این دستگاه پرداخت و پرداخت فوق العاده هاي مذکور بر عهده دستگاه محل مأموریت گذاشته شده است. از آنجا که اولاً: در تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 

دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جزء از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه براي کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع 
دانسته شده است و ثانیاً: در ماده 12 قانون استخدام کشوري، حقوق و مزایاي مستخدمین را در مدت مأموریت، منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت دانسته است و موضوع ماده 4 قانون تنظیم مقررات 

مالی دولت مصوب 1380 که طی آن مقنن دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقوقی و حقیقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتی غیر از مواردي که در مقررات 
قانونی مربوط معین شده یا می شود را ممنوع اعلام کرده است. لذا با ملاك  از رأي وحدت رویه شماره 1047 و 1048 ـ 1386/9/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که مفهوم آن با ادعاي مطروحه منطبق 

است زیرا پرداخت اضافه کار مستخدمین مأمور به انتخابات را از محل دستگاه مأمورکننده صحیح دانسته است و نیز جمع مواد گفته شده در این بند مشخص می گردد که امکان پرداخت دوگانه  موضوع این 
تبصره مغایر قوانین مشروحه و رأي وحدت رویه گفته شده است. 

 
 
 

 در ماده7 آیین نامه مطروحه وضع شده که مأمور با حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا «و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت» امکان مأموریت دارد. به عبارتی امر به پرداخت 
این وجوه از محل مأموریت با  وجود پست سازمانی در دستگاه مبدا داده است. این در حالی است که پست سازمان وفق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوري عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی 
دستگاه هاي اجرایی براي انجام وظایف و مسئولیت هاي مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاکمیتی که جنبه  استمرار 

دارد ایجاد خواهد شد و در ماده 7 کارمند دستگاه اجرایی فردي است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. نظر 
به اینکه حسب ماده 11 قانون استخدام کشوري مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخـدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمـانی خود دارد. بنابراین حفظ پست سازمانی دایر بر 

وجود و بقاي جایگاه کارمند در دستگاه متبوع است که با پرداخت حقوق و مزایا ملازمه دارد به همین دلیل در ماده 5 آیین نامه امکان مأموریت با حفظ پست سازمانی تا 6 ماه مجاز دانسته شده است و از سوي 
دیگر عموماً ضوابط و مقررات دستگاه هاي اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوري، براي پرداخت و حقوق و مزایا، مستلزم تصدي پست سازمانی یا بر عهده گرفتن کار یا شغل واحد در دستگاه 

مقصد است که جمع بقاي پست سازمانی در دستگاه مبدا و تصدي کار واحد در دستگاه مقصد حتی مفروض بر پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه مقصد مولود جمع دو شغل شده که مغایر با اصل 141 قانون 
اساسی و قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل است. 

 
 
 

 نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه معنونه مأموریت اعضاي هیأت علمی رسمی و پیمانی به دستگاه هاي اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوري، ممکن دانسته شده است و عدم تصریح حصري اعضاي 
هیأت علمی رسمی و پیمانی به دانشگاه هاي دولتی در این ماده  مجاز بودن مأموریت  اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی که داراي اعضاي هیأت 
علمی رسمی و پیمانی می باشند را نیز متصور می نماید و نمونه هاي تقدیمی مشخص می کنند که مأموران دولتی نسبت به انتصاب اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد منبعث از برداشت موسع خود از ماده8 
آیین نامه مارالبیان اقدام کرده و می کنند. لذا این امکان یا استنباط مفروض آن مخالف ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوري می باشد. از این رو ماده 8 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات 

کشوري تا حدي که متضمن شمولیت اعضاي هیأت علمی رسمی یا پیمانی مؤسسات عالی علمی غیردولتی جهت مأموریت در دستگاه هاي مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري باشد، برخلاف ماده گفته 
شده خـواهد بود. با نظر به مـوارد مطروحـه و به شرح مغایرت هاي معنونه ابطال کل تبصره ذیل ماده 5 و نیز ابطال عبارت «و با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي از اعتبار دستگاه محل مأموریت» از ماده 7 و 

نیز ابطال ماده 8 تاحدي که بر شمولیت اعضاي هیأت علمی رسمی یا پیمانی مؤسسات عالی علمی غیردولتی در آن دلالت می کند را استدعا دارد. " 
 
 
 


